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بررسی تحلیلی زندگانی امیرنظام گروسی با 
تمرکز بر دورة ناصری و مظفری

چکیده:
امیرنظام یكی از شخصیت‌های مهم سیاسی در قرن سیزدهم و چهاردهم قمری 
)1236-1317( است كه در محیط سیاسی، ادبی، اجتماعی و فرهنگی عصر خود 
منشاء اثر بود. نقش ‌اندیشه‌های سیاسی و اقدامات دیوانی وی در دوره ناصری و 
مظفری قابل‌توجه است. هدف از نگارش این پژوهش، بررسی تحلیلی زندگانی 
امیرنظام گروسی با تمرکز بر دورة ناصری و مظفری است. نتایج پژوهش حاضر 
قاجار،  دورة  رجال  از  برخی  امیرنظام، همانند  اجتماعی  داد که خاستگاه  نشان 
تأثیر فراوانی بر ارتقای جایگاه سیاسی وی در دورة قاجار برجای نهاد. بر این 
به  چشم  گروس  بیجار  ساكن  كبودوند  ایل  از  و  كهن  خاندانی  از  وی  اساس 
جهان گشود که نیاكانش از روزگار صفویه تا قاجاریه، درطی چند قرن، مصدر 
جایگاه  دارای  ابتدا  از  امیرنظام  که  شد  موجب  امر  این  بودند.  دیوانی  خدمات 
ادامه،  در  باشد.  داشته  وجود  برای وی  ترقی  و  پیشرفت  زمینة  و  بوده  خاصی 
تدابیر و رشادت‌هایی که وی از خود در امور مختلف نشان می‌داد موجب شد تا 
موقعیت وی تثبت شود و به‌عنوان فردی قابل‌اعتماد در دربار باشد. از عواملی که 
در ارتقای سیاسی، دیوانی و ادبی امیرنظام در عصر ناصری مؤثر بود می‌توان به 
مهارت و تدبیر وی در سرکوبی قیام‌های متعددی که در سراسر کشور از سال 
1265ق. تا 1317ق. شکل می‌گرفت اشاره کرد. همچنین وی سفیر دربار ایران 
در دولت‌هایی اروپایی و فردی باانگیزه در اصلاح و آبادانی کشور بود از‌همین‌رو 
در آموزش و اعزام دانشجویان به کشورهای غربی برای آموزش و فراگیری علوم 
و فنون تلاش کرد. به‌رغم تلاش‌های امیرنظام، وی موفقیت چندانی در زمینه 
آبادانی و اصلاح حکومت به‌دست نیاورد. از‌جمله علل و عوامل ناكامی امیرنظام 
در عصر مظفری را می‌توان به عدم توجه حکومت به کشور، سست‌ارادگی شاه در 
امور کشوری، دخالت درباریان و اثرگذاری آن‌ها بر فرامین شاه و عدم تمایل شاه 
به پیشرفت‌های کشور اشاره کرد. در پژوهش حاضر از روش تحقیق تاریخی با 
رویکرد توصیفی و تحلیلی بهره‌گیری شد تا هدف پژوهش که همانا روشن‌شدن 

ابعاد زندگی سیاسی، فرهنگی حسنعلی‌خان گروسی است، آشکار شود.

قاجار، امیرنظام گروسی، ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین شاه.
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 بررسی تحلیلی زندگانی امیرنظام گروسی با 
تمرکز بر دوره ناصری و مظفری

مقدمه:
و  افکار  دربارة  اما  است  قرارگرفته  مورد‌بررسی  زیادی  رجال  و  نخبگان  اندیشه‌های  و  افکار 
اندیشه‌های امیرنظام گروسی که در دورة حساس و مهم اصلاحات ناصرالدین‌شاه قاجار سفارت 
ایران در مهد تمدن مدرنیته و محیط تاریخی آن، سفارت ایران در دولت عثمانی در دورة تاریخی 
تنظیمات آن کشور، وزارت کابینه اصلاح‌طلب میرزا حسین‌خان سپهسالار و پیشکاری مظفرالدین 
میرزای ولیعهد درآذربایجان را بار عهده داشته است، پژوهشی علمی و دانشگاهی صورت نگرفته 
است. از‌این‌روی، پژوهش در افکار و اندیشه‌ها و خاستگاه سیاسی و اجتماعی او می‌تواند در تبیین 

و تحلیل برخی مسائل تاریخی بسیار مفید باشد.
امیرنظام یكی از شخصیت‌های مهم سیاسی در قرن سیزده و چهاردهم قمری )1236-

1317( است. كه در محیط سیاسی، ادبی، اجتماعی و فرهنگی عصر خود منشاء اثر بوده است. 
نقش ‌اندیشه‌های سیاسی و اقدامات دیوانی وی در دورة ناصری و مظفری قابل‌توجه است. او 
در سال 1252 قمری با دریافت نشان سرهنگی به فرماندهی سپاهیان گروس منصوب شد و 
یك سال بعد با همین سمت در اردوی محمدشاه در هنگام محاصره هرات شركت كرد و لیاقت 
خود را به همگان اثبات کرد. پس از آن، او به مدت پنج سال به‌سمت محافظت از ارگ تبریز 
در برابر عثمانی انتخاب شد. در سال 1309ق. به‌علت خودداری امیرنظام )به‌عنوان والی شهر 
تبریز( از فرمان ولیعهد برای تیراندازی به مردم، از پیشكاری آذربایجان عزل شد و او را به تهران 
احضار كردند و از او باز خواست كردند. عدم تجانس و هم‌سو نبودن امیرنظام با محمد علی میرزا 
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باعث شد كه این سیاستمدار و ادیب با تجربه به‌عنوان والی كرمان رهسپار آن سامان شود. او 
همچنین به‌واسطة داشتن فضل و كمالات و حسن‌گفتار، نامه‌های بس شیرین و خواندنی از خود 
به یادگار دارد. این نامه‌ها و گزارش‌ها را برای شاه، وزراء و سران كشوری و لشكری و خانواده 
و دوستان نگاشته است. در محتوای نامه‌های او تشویق به عدالت و دادگری مبارزه با اسراف و 
سوء‌استفاده‌های مالی و ارزش‌های مادی و دینی و اخلاقی، گله از روزگار خود و انتقاد از اوضاع 
نابسامان روزگار بوده است. در این مقاله سعی خواهد شد كه جایگاه سیاسی و اجتماعی و نوشتاری 
امیرنظام گروسی مورد‌بررسی و كاوش قرار گیرد و ‌اندیشه‌ها و اقدامات اثرگذار وی در دوره قاجار 

مورد تحقیق و علاقه واقع شود.
امیرنظام،  سیاسی  قدرت  خاستگاه  به  دستیابی  شامل  حاضر  پژوهش  اهداف  مهم‌ترین 
دستیابی علل و عوامل ارتقای وی به‌عنوان یكی از رجال درجة اول عصر ناصری، دست‌یابی به 
دلایل ناكامی امیرنظام گروسی در عصر مظفری است. از‌این‌رو، فرضیه‌های پژوهش به‌صورت 

زیر مطرح می‌شود:
1. وابستگی امیرنظام به ایل کرد )کبودوند( و جایگاه پدرش صادق‌خان در ارتقای وی نقش 

مهمی داشته است. این جایگاه اجتماعی سبب ارتقا جایگاه سیاسی وی در عصر قاجار شد.
2. شركت امیرنظام در جنگ هرات، حضورش در سفارت انگلیس و فرانسه، اعزام محصل 
به اروپا، سركوب شورش‌های ازجمله شیخ عبیداله و برقراری آرامش در كردستان از جمله عواملی 

بود كه وی را به یكی از رجال مطرح عهد ناصری تبدیل كرد.
3. نابسامانی عصر مظفری به‌ویژه استبداد رأی محمدعلی میرزا ولیعهد در آذربایجان سبب 
شد تا كارایی امیرنظام به‌عنوان پیشكارش در آذربایجان به چالش كشیده شود به‌طوری‌كه وی 

حكومت نسبتاً كم‌اهمیت كرمان را بر آذربایجان ترجیح داد.

پیشینة پژوهش:
با توجه به اینکه در زمینة زندگانی و سوابق اجتماعی و سیاسی امیرنظام گروسی سوابق زیادی 

وجود ندارد، با‌این‌حال به مطالعات تعدادی از پژوهشگران در این زمینه اشاره می‌شود:
فاطمه امیری )1397(، در پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد با عنوان بررسی نقش امیرنظام گروسی 
در سرکوب شورش حمزه آقا منگور در دانشگاه زنجان، دانشکده علوم‌انسانی به این مهم دست 
یافت که بررسی رویدادهای تاریخی دورة قاجار به‌دلیل نزدیکی به عصر حاضر و تنوع وقوع 
حوادث از اهمیت زیادی برخوردار است در این میان بررسی زندگی سیاسی رجال این دوره مانند 
حسنعلی‌خان امیرنظام گروسی از تنوع موضوعی بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش معرفی 
این شخصیت مهم دوران قاجار است که در طول حیات سیاسی خود در برقراری آرامش و امنیت 
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بسیار تلاش کرد و در سرکوبی شورش‌های مختلفی که در دوران قاجار بنا به شرایط سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی شکل‌ گرفته بود، نقش اساسی را ایفا کرد. یکی از این شورش‌ها که در فاصله 
سال‌های 1298- 1297ق. در منطقة کردستان مکری و ارومیه رخ داد، شورش حمزه آقا منگور 
است که در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه به وقوع پیوست و حکومت برای سرکوبی آن بسیار 
تلاش کرد. امیرنظام گروسی از رجال دوران قاجار، در منطقة گروس زاده و رشد کرد. او انسانی 
اهل فضل و علم بود و بنا به سنت خانوادگی به امور سیاسی وارد شد و توانست مدارج سیاسی را 
به‌سرعت طی کند. از اقدامات مهم او در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه سرکوبی شورش حمزه آقا 
منگور از یاغیان منطقه ساوجبلاغ مکری است که برای مدتی دولت قاجار را با مشکلات زیادی 
مواجه ساخت. حسنعلی‌خان با سیاستی حساب‌شده حمزه آقا را به دام می‌اندازد و سپس او را به 
قتل می‌رساند. کشتن حمزه آقا منجر به برقراری آرامش در منطقه و همچنین ارتقای جایگاه 
سیاسی حسنعلی‌خان گروسی شد و تنها پیامد منفی این حادثه، کم‌رنگ شدن جایگاه حسنعلی‌خان 
در نزد برخی طوایف کرد و ایلات منطقه بود زیرا حسنعلی‌خان را ایل و از خود می‌دانستند. در 
توضیح منبع حاضر می‌توان گفت، در این پژوهش تلاش شده نحوة سرکوبی شورش حمزه آقا 
منگور و نقش حسنعلی‌خان در سرکوبی این شورش موردبررسی قرار گیرد. این پژوهش ازنظر 
نوع، »بنیادی« و از نظر اجرا نظری می‌باشد که با توجه به ماهیت موضوع روش تحقیق در این 
پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر پایة داده‌های کتابخانه‌ای و اسنادی صورت گرفته است. در ابتدا 
شخصیت حسنعلی‌خان امیرنظام گروسی و اقدامات او توصیف و تشریح می‌شود و در ادامه زمینه‌ها 
و نحوه شکل‌گیری شورش حمزه آقا منگور شرح داده می‌شود و سپس نقش امیرنظام گروسی 
در سرکوب این شورش و پیامدهای سرکوبی این شورش مورد‌بررسی قرار می‌گیرد. در تکمیل 

اطلاعات تلاش شده به منابع دست‌اول مانند اسناد سازمان ملی اسناد ایران مراجعه شود.
مهدی مظهری )1396(، در پژوهشی با عنوان بررسی و تحلیل منشآت قائم‌مقام فراهانی و 
امیرنظام گروسی که در مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به 
متون تاریخی، تهران، هستة مطالعات ادبی و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده 
است، به این مهم اشاره کرده است که قائم‌مقام فراهانی سیاستمدار، ادیب و یکی از بزرگ‌ترین 
نثر‌نویسان دورة قاجار است. منشآت او دارای 121 نامه است. او این نامه‌ها را برای خانواده، سران 
کشور و .‌.‌. نوشته است. نثر قائم‌مقام استوار و وزین است. او با عنایت به کتاب گلستان سعدی از نثر 
مسجع در نامه‌ها بهره برده است و نوشتار خود را به آیات قرآنی و احادیث و مثل‌ها و اشعارفارسی و 
تازی آراسته است. حسنعلی‌خان امیرنظام گروسی نیز، ادیب، سیاستمدار، مدیر، فاضل، خوشنویس 
و از مردان کاردان و اثرگذار قرن سیزده و دوره قاجار می‌باشد. او از منشیان بلیغ و وزین عصر خود 
بود. منشآت او تقلید‌گونه‌ای از منشآت قائم‌مقام می‌باشد. هنر بزرگ او ساده‌نویسی است و سعی 
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کرده است انشای خود را به زبان قابل‌فهم برای عموم نزدیک سازد. امیرنظام توانست نهضتی 
را که قائم‌مقام در نثر بنا نهاده بود، ادامه دهد و حتی از او هم از لحاظ ساده‌نویسی پیشی بگیرد. 
پژوهش حاضر به شیوة تحلیلی-کیفی به ‌رشتة تحریر درآمده است. در این پژوهش، قائم‌مقام 
فراهانی که یکی از ادیبان دربار قاجار است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش در ابتدا 
زندگی قائم‌مقام فراهانی از بدو تولد و خانواده او مورد‌بررسی قرار گرفته و نحوة تعامل وی با 

امیرنظام گروسی مورد‌بررسی قرار می‌گیرد.
رسالة دکتری مرتضی خسروپناه )1395( با عنوان حسنعلی‌خان امیرنظام گروسی سنت و 
مدرنیته )1317-1326ق.( که در دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تبریز، منتشر شده است. 
این پژوهش دربارة افکار و ‌اندیشه‌های حسنعلی‌خان امیرنظام گروسی، رجل سیاسی عصر ناصری 
در ربط با سنت و مدرنیته است. اهمیت آن در اهمیت شناخت تاریخ‌اندیشه و تفکر در ایران است. 
از آنجایی که مسئله کنونی ایران نیز سنت و مدرنیته است، این پژوهش اهمیت مضاعف می‌یابد. 
به همین اعتبار، این پژوهش در ذیل تاریخ‌اندیشه و تبیین و تحلیل فضای فکری و فرهنگی ایران 
عصر ناصری قرار می‌گیرد. نسبت افکار و ‌اندیشه‌های امیرنظام گروسی با مقوله سنت و مدرنیته 
سؤال اصلی پژوهش است. شناخت جریان‌های فکری عصر ناصری در حوزه سنت و مدرنیته، 
نسبت ‌اندیشه‌ها و افکار امیرنظام با این جریان‌ها و اینکه این جریان‌ها هم‌زمان با حیات امیرنظام 
تشکیل می‌دهند.  را  پژوهش  فرعی  رسیدند، سؤالات  از حیات خود  مرحله‌ای  به چه  گروسی 
یافته‌های این پژوهش که بر بنیاد تحلیل آثار و نوشته‌های امیرنظام چون پندنامه یحیویه، نامه‌ها 
و گزارش‌های سفارت و منشآت وی دست‌یاب شده است، نشان می‌دهد که امیرنظام گروسی 
یک پای در سنت دارد و یک پای در مدرنیته. او از سویی به جریان سنتی اندیشه ایرانشهری، 
شریعت‌گرا و نحله فلسفی سنتی تعلق دارد و از سوی دیگر به جریان اصلاح‌طلب. شخصیت 
فکری و فرهنگی او نمونة ادغام و ترکیب و تلفیق نحله‌های سه‌گانه سنتی و دو جریان متناظر 
سنت و مدرنیته در تاریخ اندیشه در ایران دوره اسلامی است. روش پژوهش توصیفی، تبیینی و 

تحلیلی و شیوه جمع‌آوری داده‌ها کتابخانه‌ای است.
عباس قدیمی‌ قیداری و مرتضی خسروپناه )1394(، در پژوهشی با عنوان پندنامه یحیویه، 
افکار امیرنظام را مورد‌بررسی قرار دادند. پندنامه یحیویه اثر حسنعلی‌خان امیرنظام گروسی یکی 
از آثار اندرزنامه‌ای عصر قاجاریه به‌شمار می‌آید. بررسی، بازخوانی و تحلیل آن به‌منظور تعیین 
جایگاه این اثر در سنت اندرزنامه‌نویسی ایران و آشنایی با افکار و اندیشه‌های مؤلف آن، اهداف 
پژوهش یادشده را تشکیل می‌دهد. اهمیت آن در ضرورت شناخت سیر تحولات فکری، سیاسی 
دورة قاجاریه است. در دورة قاجاریه با اینکه شاهد برخی رویکردهای باستان‌گرایی، ملی‌گرایی و یا 
ضدعربی-اسلامی هستیم، اما پندنامه یحیویه برخلاف این روند دارای رویکردی اسلامی است. 
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رویکرد اسلامی پندنامه یحیویه نشانه آشکار تحول فکری در اندیشه ایرانشهری در دورة قاجار 
است. این اثر با حفظ قالب اندرزنامه‌ای و با استفاده از این زبان توانسته است مفاهیم، آموزه‌ها و 
تعلیمات اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، ادبی و نظامی مورد‌نظر خود را به مخاطب 
القاء کند. روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای است. در این مقاله متن پندنامه یحیویه به‌عنوان یک 

متن اندرزنامه‌‌‌ای مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.

ــد در  ــام 1236-1264 ق. از تول ــی امیرنظ ــی و اجتماع ــتگاه سیاس خاس
ــاه ــان دوره محمدش پای

حسنعلی‌خان امیرنظام گروسی جزو معدود رجال خوشنام و درستکار و درعین‌حال پرنفوذ دورة 
قاجاریه به‌شمار می‌رود که همواره مورد لطف و عنایت بی‌چون و چرای همگان از شاه گرفته 
تا پایین‌ترین رتبه‌های درباری و دولتی بوده است. امیرنظام 64 سال از عمر خویش را به‌طور 
مستمر در امور مختلف سیاسی نظامی و فرهنگی صرف خدمت کرد، در‌حالیک‌ه در این دوره 
طولانی خدمت، او از بیان حقیقت هیچ باکی نداشته و کوچ‌کترین خیانتی از او نسبت به حکومت 
مشاهده نشد. او فردی ملی‌گرا و در‌عین‌حال متجدد و اصلاح‌طلب و آشنا به فرهنگ نوین غرب 
بود. )بدلیسی، 1373(. با وجود اینکه مدتی در اروپا زندگی کرد، اما هیچ‌گاه ظواهر زیبای تمدن 
غرب او را فریب نداد و همچنان سنت‌های ایرانی را در هر جایگاه و مکانی که بود حفظ میک‌رد. 
حسنعلی‌خان بر اثر استعداد و لیاقت تقریباً از هفت سالگی بسیاری از علوم زمانۀ خود را فرا گرفت 
و توانست توجه اطرافیان را به خود جلب کند. وی در سال 1252ق. با دریافت درجه سرهنگی 
به‌عنوان فرمانده افواج گروس منصوب شد و در سال 1253 با همین سمت در اردوی محمدشاه 
در محاصره هرات شرکت کرد و از خود لیاقت خوبی نشان داد. وی از سال 1254 تا 1257ق. 
حسنعلی‌خان به‌همراه افواج گروس به محافظت از ارگ تبریز مأمور گشت و از سال 1257 تا 

1295ق. برای محافظت از سرحدات کرمانشاه در برابر عثمانی انتخاب شد.
وی در ركاب محمدشاه در محاصره هرات و با حسام‌السلطنه در فتح هرات شركت کرد. وی 
از سال 1257 تا 1288ق. به عبارتی در سن 21 سالگی به‌عنوان وزیر مختار ایران به دربارهای 
فرانسه، انگلیس، اتریش و عثمانی اعزام می‌شد )افشار، 1373، صص11-12(. در این مأموریت‌ها 
حسنعلی‌خان چنان رفتار كرد كه نه‌تنها حیثیت قوم ایرانی را حفظ كرد، بلكه بر اعتبار و شهرت 

ایران و ایرانی افزود.
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عملکرد سیاسی و نظامی امیرنظام در عصر ناصری 1264-1313ق.
عملکرد سیاسی امیرنظام در سال‌های 1264-1313ق. که شامل عملکرد سیاسی و نظامی است، 
به تفضیل در جدول زیر آورده شده است. امیرنظام در کلیة این اصلاحات با وجود کارشکنی‌های 
درباریان و موانعی نظیر عدم عملکرد مناسب پادشاه، به‌دنبال ایجاد آبادانی و حفظ شرایط امنیتی 
در کشور بود. با توجه به اینکه وی دارای بدخواهان فراوانی بود ولی باز هم در شرایط حساس 
مانند شورش‌هایی که به‌وجود می‌آمد، توجه درباریان به حضور وی در این عرصه بود. کارشکنی‌ها 
و عدم تحمل درباریان در اواخر دوره مورد‌بررسی نیز موجب شد که امیرنظام از مناسب حکومتی 
کناره گرفته و مدتی از کارهای سیاسی و اجتماعی به دور باشد ولی باز هم مورد‌توجه پادشاه برای 

اداره مناطق محروم بود. زیرا وی بهتر از هر کسی برای این کار توانایی و تبحر لازم را داشت.

جدول 1. عملکرد سیاسی و نظامی امیرنظام گروسی

موضوعسال

سرکوبی فتنه سالار در خراسان )مافی، 1362، ص14(1265ق.

ملتزمین رکاب ناصرالدین‌شاه در سفر به اصفهان- نگارش کتاب پندنامه یحیویه در اردوگاه سلطانیه )بامداد، 1371، 1267ق.

ص63(

مقام ریاست افواج گروس برای بازگرداندن نظم و امنیت به مشهد )میرزا سمیعا، 1378، ص4(1271ق.

با سپاه خود به‌همراه حسام‌السلطنه والی خراسان موفق به تسخیر هرات شد )میرزا سمیعا، 1378، ص12(1272ق.

بازگرداندن سرچارلز موره به ایران - مأمور حفاظت از بیوتات و خزانه شاهی به مدت یک سال )صفایی، 1355، 1273ق.

ص117(

دریافت مقام وزیر مختار از طرف سعید‌خان انصاری وزیر امور خارجه - سرپرستی 42 نفر دانشجوی ایرانی را که 1275ق.

قصد ادامه تحصیل به سبک اروپایی را داشتند )کمپفر، 1355، ص82-84(

دریافت مقام مأمور فوق‌العاده و وزیر مختار مخصوص در پاریس؛ بازدید از کارخانجات، مدارس، بیمارستان‌ها؛ 1276ق.

دریافت نشان‌های دولتی از مقام‌های اروپایی از جمله نشان »سنت موریس« و »سنت لازار« از ایتالیا »عقاب سفید« 

از آلمان، »لوژیون دونور« از فرانسه، »لئوپلد« از بلژیک، » دانبرک« از دانمارک، »کوردون« از روسیه و »مجیدیه« از 

عثمانی )بدلیسی، 1373، ص581(

درخواست تحصیل برای یحیی‌خان و ابوالقاسم‌خان پسر زین العابدین گروسی )عموی امیرنظام( را برای تحصیل در 1277ق.

پاریس )بامداد، 1371، ص72(

وزیر مختار و ایلچی مخصوص پادشاه در دربار انگلستان )بامداد، 1371، ص77(1278ق.

حفظ سمت در پاریس )بامداد، 1371، ص84(1281ق.

مختل‌شدن مزاجش و بازگشت به ایران )بامداد، 1371، ص115(1282ق.

تأسیس دارالشوری کبری و عضویت در آن )بامداد، 1371، ص180(1283ق.
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موضوع سال

وفات فرزند ارشدش یحیی‌خان که فرمانده فوج گروس در کرمان بود- بازگشت سپهسالار وزیر مختار ایران در 1287ق.

استانبول به ایران و انتصاب به صدراعظمی ناصرالدین‌شاه )بامداد، 1371، ص169(

فرستادن حسنعلی‌خان به جای سپهسالار وزیر مختار ایران به سفارت استانبول )بامداد، 1371(1288ق.

بازگشت به ایران )استرآبادی، 1364، ص100(؛ انتصاب به‌عنوان وزیر فواید عامه در دولت سپهسالار؛ عضویت در 1289ق.

شورای وزیران؛ کسب درجه امیرتومانی؛ انجام فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی همچون ایجاد شبکه راه‌آهن و 

راه‌سازی )استرآبادی، 1364، ص106(

رفتن به اروپا- حفظ سمت وزیر فواید عامه )باتامور، 1369، ص3(1290ق.

ریاست اردوگاه ساوجبلاغ و حکومت شهر مکری؛ موفقیت در سرکوب شورش شیخ عبیدالله؛ حفظ سمت وزیر فواید 1296ق.

عامه )بامداد، 1371، ص207(

حفظ سمت وزیر فواید عامه؛ موفقیت در سرکوب قیام شیخ عبیدالله به وسیله فوج گروس و گروهی از سربازان 1297ق.

شاهسون به یاری اردوی اعتمادالسلطنه )افشار، 1373، ص54(- انجام اقداماتی برای عدم عثمانی‌ها از حمایت شیخ 

)اعتمادالسلطنه، 1368. جلد1، ص477(

مامور به دفع شورش حمزه آقای منگور و فساد و فتنه؛ حکومت بر شهرهای خوی، سلماس، ارومیه، صائین‌قلعه 1298ق.

افشار و مهاباد )کلهر، 1393، ص183- 178(

ریاست قشون آذربایجان؛ کسب لقب سالار لشکر )کلهر، 1393، ص234(1299ق.

تصدی امور پیشکاری آذربایجان؛ کسب لقب سالار لشکر- تأسیس مدرسه رشدیه در تبریز )کلهر، 1393، ص234(1300ق.

کسب لقب امیر نظام؛ کسب مقام پیشکار ولیهد در آذربایجان )کلهر، 1393، ص234(1302ق.

کسب لقب امیرنظام )غفاری، 1361، ص225(1303ق.

دستور کتابت کتاب دیوان فرخی توسط محمد‌خان سرهنگ )غفاری، 1361، ص259(1304ق.

چاپ سنگی کتاب کلیله و دمنه با مسئولیت تصحیح میزا محمدکاظم حسینی طباطبایی وکیل الرعایا و کتابت میرزا 1305ق.

باقر منشی تبریزی )غفاری، 1361، ص263(

مسئله امتیاز رژی و شورش مردم تبریز علیه این قرارداد و تمرد امیر نظام در مقام والی شهر، از اجرای دستور ولیعهد 1309ق.

جهت تیراندازی به‌سمت مردم؛ عزل از پیشکاری آذربایجان؛ پیشنهاد دوباره سمت پیشکاری برای آذربایجان؛ رد 

پیشنهاد پیشکاری آذربایجان )غفاری، 1361، ص260(؛ کسب حکومت کردستان، کرمانشاهان و گروس؛ اتمام کتاب 

تحفه ناصری نوشته فخرالکتاب سنندجی )بامداد، 1371، ص240(

کسب حکومت به کردستان، کرمانشاهان، گروس، همدان و مناطق همجوار برای بار دوم )بامداد، 1371، ص283(1310ق.

عزل امیرنظام را از حکومت کردستان و کرمانشاهان عزل؛ احضار وی به تهران؛ پیشنهاد حکومت نواحی چون خراسان 1312ق.

یا شیراز که دچار نابسامانی شده بودند؛ رد پیشنهاد حکومت بر این نواحی )غفاری، 1361، ص280(

حکومت مجدد به مناطق کردستان و کرمانشاه برای سامان‌دادن به آن ولایات؛ انتخاب پسرش عبدالحسین‌خان 1313ق.

سالارالملک به‌عنوان نایب‌الحکومه کردستان؛ پیشکاری ولیعهد محمدعلی میرزا به جای میرزا علی‌خان امین‌الدوله در 

اذربایجان )لور، 1368، ص180(
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عملكرد سیاسی امیرنظام 1313-1317ق.
تلاش‌های امیرنظام در عرصه عمرانی کشور

تجربة شکست و رها شدن اصلاحات عباس‌میرزا و امیرکبیر، امیرنظام گروسی را متوجه این امر 
ساخت که حکومت قاجاریه نه‌تنها به فکر کشف و برطرفک‌ردن موانع توسعه در کشور نیست، بلکه 
خود مانع اصلی توسعه‌یافتگی است. در‌ اندیشه وی شرط موفقیت حرکات اصلاحی کشور نیازمند 
توجه شاهنشاهی ایران و دولتمردان آن است )پاتینجر، 1384، ص188(. از‌این‌رو، وی با تشخیص 
صحیح از عوامل و موانع توسعه با استفاده از کنش ترغیبی و تشویقی در صدد ایجاد ظرفیت 
اصلاحات در حاکمیت کشور برآمد. او برای تشویق پادشاهی ایران به رویکرد ترقی‌خواهانه، گزارش 
سفیر فرانسه در شرح اهتمام پادشاهی ایران در اقدامات اصلاحی و نشر آن در روزنامه رسمی آن 
کشور را به اطلاع ناصرالدین‌شاه رسانید. اینکه وزیرخارجه فرانسه با چه انگیزه‌ای اقدام به این کار 
کرده است بر ما معلوم نیست اما آنچه قابل‌توجه است اقدام امیرنظام در گزارش این شرح و نشر 
است. وی با سبکی اندرزنامه‌ای و ادبیاتی ترغیبی و تشویقی ضمن برشمردن محاسن رویکرد مترقیانه 

پادشاهی ایران، وی و دولتمردان و کارگزاران کشور را به ادامه اقدامات مترقیانه ترغیب میک‌ند.
از فحوای نامه‌های امیرنظام چنین برداشت می‌شود که سخن گفتن از اصلاحات در زمان وی 
چندان آسان نبوده است. صاحبان‌اندیشه اصلاحات می‌بایست منظور خود از اصلاحات را آشکار 
میک‌ردند. از‌این‌رو، امیرنظام هنگام سخن گفتن از ترقی، طرح و پیگیری اقدامات ترقی‌خواهانه از 
سوی خود را نوعی »جسارت« به پیشگاه سلطنتی قلمداد میک‌ند. وی با گرفتن اجازه و پوزش و 
جسارت از طرح چنین‌اندیشه‌هایی روشن میک‌ند که مقصود وی از طرح چنین مطالبی آن است 
که باید به فکر ترقی و پیشرفت کشور بود و در این راه باید قدم برداشت. وی مشخص میک‌ند 
که منظور از اقدامات ترقی‌خواهانه آن است که باید همت برکارهای بزرگتر گذاشت، زیرا وقت به 
سرعت در حال سپری شدن است. او به مقایسة آهنگ پیشرفت در اروپا و ایران پرداخته و گزارش 
می‌دهد که مردم این ممالک در هر دقیقه هزار فرسنگ پیش می‌روند. وی به دستگاه شاهنشاهی 
ایران یادآور می‌شود که در اروپا جایگاه بین‌المللی ایران را بسیار پایین می‌دانند. ایران وقتی در اروپا 
جایگاه پیدا میک‌ند که شاهد ترقی محسوس و پیشرفت بزرگی باشد )پاتینجر، 1384، ص260(.

ازجمله مسائلی که ذهن امیرنظام را به خود مشغول کرده، تهدیدات دولت‌های استعماری است. 
وی طرح و پیگیری اقدامات مترقیانه را ضامن تأمین امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور می‌داند. 
به عبارتی او امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور را در گرو »اقدامات مترقیانه« می‌داند و آن را 
به حاکمیت ایران القا میک‌ند. امیرنظام به‌منظور تشویق و ترغیب ناصرالدین‌شاه گزارش می‌دهد که 
اقدامات اصلاحی او مورد اقبال و توجه دولت فرانسه قرار گرفته است )سهیلی خوانساری، 1350، 

صص110-108(.
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امیرنظام و تحول در ساختار سیاسی و اداری ایران
امیرنظام ساختار سیاسی و اداری فرانسه و کشورهای اروپایی در داشتن نهاد پادشاهی، دولت، 
مجلس شورا، مذاکرات مجلس، رصد فعالیت‌های دیپلماتی دولت‌های، داشتن روزنامه‌های رسمی 
و غیررسمی، آزادی بیان و تشریح فعالیت‌های دولتی برای اطلاع مردم و سایر نهادهای موجود 
را به‌عنوان تجربه‌های موفق از شیوه حکومتداری به اطلاع پادشاه و دولتمردان ایران می‌رساند. 
هدف وی از نوشتن و ارسال این گزارش ارائه الگوی موفق به پادشاهی ایران و ترغیب وی به 
ایجاد تحول در ساختار سیاسی و اداری کشور است )سهیلی خوانساری، 1350، صص112-111(.

حکومت براساس قانون
تأکید امیرنظام بر اهتمام وکلای دولت ایران )مجلس تازه‌تأسیس دارالشوری دولتی( در انتظام 
امور داخلی کشور بر طبق قانون و حکومت بر پایه قانون نشانه عدم وجود آن در ایران است. مراد 
وی از قانون و قانونمندی در ایران تدوین شرح وظایف و اختیارات وزرا و وزارتخانه‌هایی است که 
به‌تازگی توسط شاهنشاهی ایران به‌وجود آمده است. امیرنظام در آثار خود هیچ‌گاه متعرض نهاد 
شاهنشاهی ایران نشده و همواره با ادبیاتی فاخر و مقدس از نهاد شاهی ایران یاد کرده است. حفظ 
اقتدار شاهنشاهی ایران از ویژگی‌های برجستة نامه‌های اوست. او با مشاهده انتظام امور عمومی 
در اروپا بر پایه مقررات، اولین نیاز کشور ایران را قانونمندی می‌داند و آن را با تأکید »باید« به 

وزارت خارجه اعلام میک‌ند )سهیلی خوانساری، 1350، ص17(.

اعزام دانشجویان برای تحصیل به فرانسه
امیرنظام با هدف ایجاد تغییرات در نظام توسعه کشور، نظام آموزشی سایر کشورها را مورد‌بررسی 
قرار داد. وی به این نتیجه رسید که آموختن علوم و فنون مختلف، لازمه رفاه و ابادی کشور 
می‌باشد. 100 نفر از دانش‌آموزانی که از مدرسه دارالفنون فارالتحصیل شده بودند و نیز تعدادی 
از پسران خانواده‌های اشرافی برای اعزام به فرانسه انتخاب شدند. در این میان برخی خانواده‌ها 
به‌دلیل نگرانی از تأثیر منفی فرهنگ خارج از کشور بر فرزندانشان، با این اعزام موافقت نکردند 
و سرانجام 42 نفر از این دانش‌آموزان به سرپرستی امیرنظام گروسی به کشورهای اروپایی اعزام 

شدند. این دانشجویان در رشته‌های زیر مشغول به تحصیل شدند )پولارد، 1354، ص108(:
1. 11 نفر در رشته‌های علوم نظامی

2. چهار نفر در رشته‌های پزشکی
3. چهار نفر در رشته‌های ریاضی و مهندسی

4. سه نفر در رشته ادبیات
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5. یک نفر در سیاست و حقوق
6. یک نفر در رشته داروسازی

7. یک نفر در رشته اپتیک
8. یک نفر در رشته ستاره‌شناسی و نقاشی

9. 16 نفر در رشته‌های فنی و حرفه‌ای.
این گروه از دانشجویان به گروه گروسی مشهور بودند و رابطة نزدیک امیرنظام با پادشاه 
فرانسه نقش مهمی در وضعیت این دانشجویان داشت. پس از اتمام دورة تحصیل، این دانشجویان 
به‌صورت فردی و گروهی فرانسه را ترک کردند و به ایران بازگشتند. آخرین گروه دانشجویان در 
سال 1284ق.، کشور فرانسه را ترک کرده و به ایران بازگشتند. به‌دلیل اینکه ایران هیچ برنامه‌ای 
برای استخدام‌شدن و استفاده از مهارت‌های این دانشجویان نداشت، این افراد سرخورده شده و 
اغلب به خارج از کشور رفتند و یا براساس روابط خانوادگی خود استخدام شده و هیچ استفاده‌ای 
از دانش و مهارت آن‌ها به عمل نیامد. این امر موجب شد که تمامی تلاش‌های امیرنظام به دلیل 

بی‌تدبیری دربار از بین برود )پولارد، 1354، ص112(.
امیرنظام بعد از مطالعة نظام آموزشی کشورهای اروپایی، نظام آموزشی فرانسه را به‌عنوان 
نظام آموزشی کارا انتخاب کرده و فرزند خود یحیی و چند تن از کودکان گروس را برای تعلیم و 
تربیت به فرانسه آورد. امیرنظام، در طول مدت اقامت این کودکان در پاریس، اجازه نداد فرهنگ 
ایرانی آن‌ها تحت‌تأثیر فرهنگ کشور میزبان قرار بگیرد. برای این منظور وی آداب و سنن ایرانی 
نظیر مراسم عید نوروز را در فرانسه برگزار میک‌رد و حتی رجال دولت فرانسه را نیز به آن دعوت 

میک‌رد )سهیلی‌خوانساری، 1350 ص63(.

حکومت کرمانشاهان سال 1313ق.
در زمان توقف امیرنظام در تهران، عباس‌خان چناری و نامدار‌خان خزل از افراد شرور منطقه 
اسدآباد شهر همدان شورش کردند. این افراد به غارت روستاهای اطراف می‌پرداختند و چند بار 
با نیروهای دولتی درگیرشده و آن‌ها را شکست داده بودند. این نیروها از کرمانشاه برای سرکوب 
این اشرار فرستاده شده بودند. با این وضعیت امیرنظام به حکومت کرمانشاهان فرستاده شد و 
حکومت کنگاور تویسرکان، نهاوند و ملایر را قلمرو او قرار دادند. پذیرش حکومت این مناطق 
توسط امیرنظام، مورد‌انتقاد برخی از افراد درباری از جمله اعتمادالسلطنه قرار گرفت. آن‌ها امیرنظام 
را به »دنائت طبع« و رذالت متهم کرده و معتقد بودند »این قبیل اشخاص تمام کارهای افراد 

دولتی را ضایع میک‌نند!«.
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درخصوص اینکه اعتمادالسلطنه دادن حکومت این ایالات به امیرنظام را پایین‌تر از شأن او 
می‌دانسته یا اینکه چنین خرده‌گیری‌هایی به‌خاطر مسائل دیگر و منظور دیگری صورت گرفته 
باشد، اطلاع موثقی در دسترس نیست. امیرنظام با بازگشت مجدد به حکومت کرمانشاه، شورش 
ملاعبدالله  توسط  که  شورشی  دفع  برای  سال ۱۳۱4ق.  در  و  کرد  دفع  را  چناری  عباس‌خان 
بروجردی از طرفداران فرقة امامیه و شیخیه در همدان به‌وجود آمده بود به آنجا رفت. وی با 
دو فوج گروس و نهاوند و همراه سیصد سوار و پنجاه نفر توپچی به دفع شورشیان پرداخت. 
امیرنظام پس از دفع این شورش راهی کردستان شد و در آنجا مردمی که بر علیه زین‌العابدین‌خان 
حسام‌الملک سر بر شورش برداشته بودند را از بین برد و پسرش سالارالملک را به نیابت خود 
به حکومت آن شهر گماشت و از آنجا راهی کرمانشاه شد. سپس بعد از این که میرزاعلی‌خان 
امین‌الدوله به صدارت رسید او را به‌جای خود به‌عنوان پیشکار آذربایجان منصوب کرد )وقایع‌نگار 

کردستانی، 1364، ص218(.

جلوگیری از صدارت امیرنظام توسط درباریان
در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه، امیرنظام به‌دلیل مقام و موقعیت ویژه‌ای که به پاس خدمات 
فراوانش داشت، سمت وزارت ولیعهد را در آذربایجان به‌عهده داشت. بیشتر افراد دولتی انتظار 
داشتند که او به صدارت اعظمی منصوب خواهد شد، همچنین شایعاتی در این باره در میان 
درباریان به‌وجود آمده بود و حتی روزنامه‌های اروپایی نیز مقام صدراعظمی برای او پیش‌بینی 
کرده بودند. در میان رجال مهم دولتی آن دوره، حداقل سه نفر دارای شرایط احراز صدارت بوده‌اند. 
روزنامه قانون به نقل برخی نظرات و شایعات دربار، سه نفر را لایق صدراعظمی معرفی کرده که 

عبارت بودند از:
1. امیرنظام

2. مشیرالدوله
3. امین‌الدوله )پولارد.1354، ص118(

در این دوره برای احراز مقام صدراعظمی، در میان رجال درباری رقابت سیاسی و جدی برای 
به‌دست‌آوردن مقام صدارت دربار مظفرالدین‌شاه وجود داشته است. کاساکوفسکی )کاساکوفسکی، 

1343، ص92( از دو جناح عمدة سیاسی نام می‌برد که با هم رقابت داشته‌اند:
1. یک جناح شامل عبدالحسین‌میرزا فرمانفرما و خواهر مظفرالدین‌شاه و حکیم‌الملک؛

2. جناح دیگر شامل امیر بهادر جنگ فراش‌باشی و عبدالمجید میرزا عین‌الدوله.
در جریان این رقابت‌ها، عبدالحسین میرزا فرمانفرما، به‌دلیل سابقة دوستی دیرینه‌ای که با 
امیرنظام داشت درصدد بود امیرنظام را که در این زمان در کرمانشاه بود به تهران آورده و جانشین 
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مخبرالدوله کند. حتی به او تلگراف زد که به‌سوی پایتخت حرکت کند. ولی نتوانست این نقشه را 
به‌موقع اجرا بگذارد و شدیداً از طرف جناح رقیب مورد مخالفت قرار گرفت. )پولارد، 1354، ص123(.

خود  او  بود.  مافی  نظام‌السلطنه  حسینقلی‌خان  گروسی،  امیرنظام  اصلی  مخالفان  جمله  از 
از مخالفت‌هایی که با امیرنظام داشته در کتاب خاطراتش نوشته و اعتراف میک‌ند که در دربار 
مظفرالدین‌شاه به غیبت و بدگویی از امیرنظام پرداخته و مانع ارتقا کار و مقام او شده است. از‌جمله 
وی با متهمک‌ردن امیرنظام به فسق و فحاشی و هتاکی، پاره‌ای از تحکمات و حقّارت‌هایی که در 
آن زمان امیرنظام در حق ولیعهد انجام داده بود به شاه گوشزد کرد و به نحو ملتمسانه‌ای از او 
خواست تا با صدراعظم فعلی‌اش یعنی امین‌السلطان موافقت کند )مافی، 1364، ص230(. در مجلس 
مشورتی وزرا -که برای بررسی اوضاع و تعیین حاکمان و ارکان حکومتی تشکیل شده بود- بار دیگر 
فرمانفرما تلاش کرده بود تا منصب وزارت داخله به امیرنظام گروسی واگذار شود. در این‌جا باز هم 
حسینقلی‌خان مخالفت کرد و با نجواهایی که در گوش فرمانفرما خواند، تا حدی او را هم راضی کرد.

علاوه‌بر موارد فوق، امیرنظام در این زمان دوران کهولت را می‌گذراند و فاقد توانایی لازم 
برای منصب صدارت بود و به فرض رسیدن به منصب صدارت، خطر چندانی برای مخالفانش 

نداشت و به‌همین‌جهت او در موقعیتی متفاوت با رجال پراقتدار زمان خود قرار داشت.

پیشکاری مجدد آذربایجان 1316-1314ق.
در سال ۱۳۱4ق. هنگامیک‌ه میرزا علی‌خان امین‌الدوله به وزارت مظفرالدین‌شاه منصوب شد، 
امیرنظام  امیرنظام واگذار شد. در این زمان که  پیشکاری و وزارت آذربایجان به حسنعلی‌خان 
در کرمانشاه توقف داشت، ظهیرالملک امیرتومان را به نیابت خود به حکومت کرمانشاه گماشت 
آنجا  از  از خود به حکومت کردستان منصوب کرد و  نیابت  به  و پسرش عبدالحسین‌خان هم 
راهی آذربایجان شد. امیرنظام بعد از انتصاب به حکومت آذربایجان تا سال 1369ق. همچنان بر 
حکومت کرمانشاهان، کردستان و گروس نظارت داشته است و از این طریق به عزل و نصب 

حاکمان مناطق مزبور می‌پرداخت )خوانساری، 1350، ص302(.
بی‌قاعدگی و عدم‌ثبات در تقسیمات اداری-سیاسی دورة قاجار و کارشکنی‌های محمدعلی 
باشد.  نداشته  خوشایندی  پایان  آذربایجان  در  امیرنظام  مجدد  پیشکاری  تا  شد  موجب  میرزا 
زیادی  اغتشاشات  بود،  ایران  ولیعهد  زمان  آن  در  میرزا که  بی‌تدبیری محمدعلی  و  خودسری 
در تبریز به‌وجود آورد که روحانیان نیز در آن دخالت داشتند. محمدعلی میرزا با تحریک برخی 
روحانیان علیه امیرنظام، درصدد بدنام کردن وی بود. از جمله روحانیانی که به تحریک محمدعلی 
میرزا در منبر مساجد از امیرنظام بدگویی میک‌رد، میرزا علی‌اکبرآقا بود. امیرنظام این روحانی را 
تبعید کرد و همین امر موجب گسترش دامنة اعتراضات شد. روحانیان مخالف در مسجد اجتماع 
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کردند. امیرنظام نماینده‌ای به مسجد فرستاد تا رسیدگی لازم به‌عمل آید. مأمور گزارش کرد که 
عمامه‌به‌سرها در مسجد از علمای بانفوذ هستند و همچنین جمعیت متحصن در مسجد را بیش 
از حد گزارش کرد. امیرنظام در میانه راه به دروغ‌گویی مأمور آگاهی یافت. از‌این‌رو، دستور داد در 
گلوی وی سرب مذاب بریزند و وی را مجازات کنند. سپس امیرنظام از راه انزلی به تهران آمد و 

وی را به حکومت کرمان و سیستان فرستادند )خوانساری، 1350، ص308(.

سال 1316 ق.
یکی از مسائل مهم پیشکاری مجدد امیر‌نظام در تبریز در سال 1316ق. قحطی نان بود. در آن 
زمان بزرگان و انبارداران وابسته به دربار، گندم را احتکار کرده و به فروش نرساندند و این موجب 
اعتراض مردم در خیابان‌ها و قتل عام بسیاری شد )فراهانی، 1355، ص6(. نهایتاً این شورش به 
دستور محمدعلی میرزا ولیعهد و به‌دست امیرنظام گروسی خاموش شد و توانستند مشکل را تا 
حدودی حل کنند؛ اما این بار همکاری امیرنظام -برخلاف دوره پیشکاری مظفرالدین میرزا که 
مدتی طولانی در آذربایجان بود- دو سال بیشتر دوام نیاورد زیرا اختلاف بین ولیعهد و او بالا 
گرفت و نهایتاً امیرنظام به‌دلیل نامساعد بودن اوضاع و کبر سن در ذیقعدۀ 1316ق. از پیشکاری 
آذربایجان استعفا کرد و از راه قفقاز و ترکستان به تهران رفت )خوانساری، 1350، ص308(. مقارن 
استعفای امیرنظام از پیشکاری آذربایجان اوضاع ولایت کرمان بر اثر خشکسالی و نیز بی‌تدبیری 
آصف‌الدوله بسیار آشفته بود، پس دولت مرکزی حسنعلی‌خان را که در دوران کهولت به سر می‌برد 

به والی‌گری کرمان و بلوچستان منصوب کرد.

سال 1317 ق.
در سال 1317 ق وارد شهر شد و مردم در نهایت شور و شعف به استقبالش آمدند. امیرنظام در این 
ولایات نیز دست به اقدامات اصلاحی زد، به‌طوریک‌ه در کمتر از شش ماه اوضاع آشفته کرمان سر 

و سامان پیدا کرد )وزیری، 1352، ص209(.
امیرنظام هنگامی به حکومت کرمان فرستاده شد که با عزل غلامرضاخان شهاب‌الملک )آصف‌الدوله( 
از حاکمیت آن شهر، کرمان به‌طور وحشتناکی دچار ناامنی و آشوب شده بود. به‌دلیل بی‌نظمی بسیار 
زیاد مناطق کرمان، لازم بود که امیرنظام خود شخصاً به این شهر برود. وجود پسرش یحیی که در 
کرمان درگذشته و نیز دلبستگی فراوان امیرنظام به شاه نعمت‌الله ولی، موجب شد تا امیرنظام با میل 
خود به این شهر برود. همچنین به‌دلیل نیاز مبرم به حضور امیرنظام در این شهر برای سامان‌بخشیدن 
اوضاع، موجب شد تا حضور امیرنظام به دور از انتخاب و یا هر نظر دیگر باشد )وقایع‌نگار کردستانی. 

1364، ص207(.
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با  کرمان  نابسامان  و  آشفته  اوضاع  به  سامان‌دادن  و  کرمان  به  ورود  از  پس  امیرنظام 
خوش‌رویی و حسن‌سلوک با مردم رفتار کرد به‌طوریک‌ه مؤلف تاریخ کرمان او را مورد‌ستایش 
قرار داده است )وزیری، 1352، ص311(. اما حکومت حسنعلی‌خان گروسی در کرمان بیش از 
چند ماه طول نکشید و بالاخره او در هفتم رمضان سال ۱۳۱۷ق. در سن هشتاد و یک سالگی 
درگذشت و بنابه وصیت خودش در ماهان کرمان در کنار مقبرة شاه نعمت‌الله ولی به خاک سپرده 
شد. وی چندی قبل از مرگش، در نامه‌ای به یکی از دوستان از مرگ زودهنگام خود خبر داده بود. 
دوران خدمات 64 ساله نظامی-سیاسی و دیپلماتیک حسنعلی‌خان گروسی در حالی به‌سر آمد که 
خود وی از چندی پیش بدان آگاهی داشت و مقدمات این سفر بی‌پایان را فراهم‌آورده بود. در سال 
۱۳۳۱ش. احمدعلی بنی‌آدم استاندار کرمان، آرامگاه امیرنظام را مورد‌بازسازی قرار داد )وزیری، 
1352، ص315(. در این بخش از پژوهش، عملکرد سیاسی امیرنظام از سال 1313 تا 1317ق. 
مورد‌بررسی قرار گرفت. وی در این سال‌ها با وجود کهولت سن و ابتلا به بیماری صعب‌العلاج، در 
راه آبادانی و عمران کشور کوشیده است. وی با تربیت دانش‌آموزان و حمایت از آن‌ها برای آموزش 
این دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف در کشورهای اروپایی تلاش کرده است. ولی به‌دلیل عدم 
برنامه‌ریزی مناسب که بزرگترین مانع آن شاه بود، این دانشجویان تربیت‌شده نتوانستند مفید واقع 
شوند و دوباره به کشورهای محل تحصیل خود بازگشتند و یا به‌سبب روابط خانوادگی کاری دست 
و پا کردند. در ادامه، امیرنظام برای اداره استان‌های پرآشوب انتخاب شد و همچنین در راه تحول 

قانون اساسی و عمران کشور تلاش‌های فراوانی انجام داده است.

عملكرد فرهنگی و ادبی امیرنظام )منشآت، دیوانسالاری و خوشنویسی(
امیرنظام در کنار تدابیر سیاسی-نظامی، شخصیتی صاحب‌ذوق، شعردوست، سخن‌شناس، ادیب، 
فاضل و ازجمله نویسندگان چیره‌دست بود که در شیوة نگارش و انشای خط، روشی ابتکاری و 
منحصربه‌فرد را به‌نام »شیوه امیرنظام« برای خود برگزید. پندنامه یحیویه، زندگینامه خودنوشت 
امیرنظام در سفارت فرانسه و انگلستان، منشآت امیرنظام و گزارش‌ها و نامه‌های دیوانی و نظامی 
امیرنظام در وقایع کردستان مجموعه آثار مکتوب وی را تشکیل می‌دهند )آرین‌پور، 1379، ج1، 
ص173(. امیرنظام مردی دانشمند و دانش‌دوست و یکی از منشیان با ذوق و پرمایه و بلیغ بود. 
هنر بزرگ او در ساده‌نویسی است و منشات وی از غلط و رکاکت و اغلاق خالی و جزالت و 

سلاستی دارد که آن را به سر حد سهل و ممتنع می‌رساند )آرین‌پور، 1379، ج1، ص177(.
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منشأت
این مجموعه شامل مجموعه نامه‌های سلطانی، اخوانی، دیوانی و گزارش‌های نظامی وی به 
مقامات بالا است. »منشآت امیرنظام گروسی«، مجموعه نامه‌های سلطانی، دیوانی و اخوانی وی 
در وزارت و پیشکاری ولیعهد در آذربایجان از سال 1299 تا سال 1309ق. را شامل می‌شود. این 
اثر نیز در حوزه »سنت« و »مدرنیته« حائز اهمیت است. »گزارش‌ها و نامه‌های دیوانی و نظامی 
نامه‌های  تا سال 1298ق.«؛ معدود  از سال 1297ق.  امیرنظام گروسی درباره وقایع کردستان 
گردآمده در آن اشاراتی کوتاه به ‌اندیشة امیرنظام در حوزه »سنت« و »تجدد« دارد. به صورت 
خلاصه می‌توان گفت که از وی دو اثر ارزنده ادبی به‌صورت مکتوب به‌نام‌های منشآت و پندنامه 
یحیویه به‌جای مانده است که هرک‌دام نمونه‌ای از کمال و پختگی و شیوة نگارش او می‌باشد. 
سبک انشا و شیوة خط شکسته تحریری او در عین ملاحت و استحکام از نزاکت خاصی نیز 
بهره‌مند است. وی همانند میرزا‌ابوالقاسم فراهانی خط پیچیده و ناخوانای شکسته را به نستعلیق 
نزدیک و اتصالات آن را تعدیل کرد. از وی منشآت و نامه‌های زیادی در دست است که معرف 
استادی او در شکسته تحریری است او مبدع شیوه‌ای خاص در خط شکسته به‌شمار می‌رود )ارین 

پور. 1379. ج1، ص177(.

پندنام یحیویه
این اثر فاخر را، امیرنظام در محرم ۱۲۷۰ق. در سفر سلطانیه و در زمانی که در رکاب ناصرالدین‌شاه 
بود نوشت. این پند نامه در واقع وصیت‌نامه‌ای است که یک پدر به فرزندش با خط نیکو و قلمی 

لطیف و ادیبانه نگاشته است.
»پندنامه یحیویه« اولین اثری است که توسط وی به‌ رشتة تحریر درآمده است. پندنامه برای 
بررسی بخشی از ‌اندیشه‌های امیرنظام گروسی به‌ویژه در حوزه »سنت« قابل‌توجه است. امیرنظام 
این اثر را در سال 1270ق. نوشته است. »زندگینامه خود نوشت« که آن را در زمان سفارت در 
پاریس به سال 1278ق. نوشته است. مطالب آن زندگی‌نامة وی از تولد تا سال تحریر زندگینامه 
را دربرمی‌گیرد. »امیرنظام گروسی در سفارت فرانسه و انگلستان«، بخشی از مجموعه نامه‌ها و 
گزارش‌های دیپلماتی وی در سفارت فرانسه و انگلستان از سال 1275 تا سال 1283ق. شامل سی 
فقره نامه است. این اثر به‌دلیل حضور امیرنظام در مهد تمدن جدید غرب و سپس مسئولیت وی 
در کشوربه لحاظ تأثیرپذیری و یا عدم تأثیرپذیری او از فرهنگ و تمدن غرب در حوزة »سنت«، 

»مدرنیته« و »اصلاحات ناصری« قابل‌توجه است )امیرنظام گروسی، 1366، ص160(.
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نتیجه‌‌‌گیری:
امیرنظام گروسی از یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین شخصیت‌های دورة قاجار بوده است. خاندان 
گروس عاملی مهم در گسترش و پیشرفت این ناحیه محسوب می‌شوند. در اواسط حکومت قاجار 
افرادی چون امیرنظام گروسی و علی‌رضاخان امیرتومان نقش بیشتری را در ترقی بیجار به‌عنوان 
مرکز ولایت گروس ایفا کردند. امیرنظام بیجار را از‌نظر سیاسی صاحب قدرت کرد و علی‌رضاخان 
نیز در سنین جوانی و میانسالی به خدمات عمرانی و فرهنگی و اجتماعی در بیجار پرداخت و 
رضایت اهالی گروس را به‌دست آورد. امیرنظام گروسی جزو معدود افراد خوشنام و پرنفوذ دوره 
قاجاری است که همواره مورد‌تمجید رجال حکومتی آن دوره بوده است. وی با 64 سال خدمت 
به  دوره طولانی‌ترین خدمات  آن  رجال  به  نسبت  و حکومتی،  نظامی  مختلف  امور  در  مداوم 
دولت داشته و در واقع در این مدت، خیانتی از وی نسبت به حکومت مشاهده نشده است. نفوذ 
ارتقای موقعیت وی بود. علاوه‌برآن،  امیرنظام زمینة مناسبی برای  سیاسی- اجتماعی خاندان 
داشتن مذهب شیعه در تعیین برخی مناصب سیاسی وی مأثر بوده، ولی عمدة ترقی و پیشرفت 
امیرنظام مرهون درایت و لیاقت شخصی خود وی بوده است. هوشیاری و کاردانی او در سرکوبی 
و مهار شورش‌های مختلف و ادارة ایالات بزرگ به‌خوبی مشهود است. قاطعیت در برخورد با 
دشمنان و مهار شورشیان بیانگر کارآمدی نظامی و وفاداری وی به دولت و حاکمیت مرکزی 
می‌باشد. از این لحاظ در میان رجال حکومتی این دوره کمتر کسی است که روش مدیریتی وی 
را داشته باشد. افراد امثال وی نتوانسته‌اند مانند امیرنظام، شرایط و موفقیت‌های مداوم را در عرصه 
حاکمیت قاجارها تا پایان زندگی کسب و حفظ کرده باشد. امیرنظام با مدیریت قوی و هوشمندی 
سیاسی که داشت توانسته بود که اعتماد کامل و بدون چون‌وچرای ناصرالدین‌شاه را جذب کرده 

و پیشکاری ولایات مختلف را از آن خود کند.
در‌خصوص خاستگاه اجتماعی امیرنظام، وی از خانواده‌ای با بنیة سیاسی به‌دنیا آمد و همین 
امر موجب شد که خاندان وی زمینه فراوانی برای پیشرفت امیرنظام داشته باشند. نمونه‌ای از این 
امر، امکان تحصیل وی در سن کم بوده است. همچنین امیرنظام از موقعیت خود نهایت استفاده را 
میک‌ند و در امور مختلف، لیاقت و شایستگی خود را نشان می‌دهد. تفکرات و عملکرد وی نشانگر 

این است که وی فردی اندیشمند و سیاستمداری بسیار کاردان بوده است.
امیرنظام گروسی موافق و معتقد به رویکرد اصلاحات در ایران عصر ناصری است. اصلاحات 
موفقیت  او  نگاه  از  است.  اداری  ساختار  کارایی  و  کشور  امنیتی  بنیان  تقویت  برای  او  نظر  از 
اصلاحات در گرو حمایت و پشتیبانی پادشاهی ایران از آن است. از‌این‌رو، همواره سعی کرده است 
که شاه ایران را با اصلاحات همراه کند. او برای تشویق پادشاه همواره از لحن ستایش بهره گرفته 

و تلاش کرده همیشه آثار مثبت را به پادشاه نسبت دهد.
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امیرنظام برای ایجاد پیشرفت‌هایی پایدار، به نظام آموزشی توجهی خاص داشت. به‌گونه‌ای 
که گروهی از دانشجویان را برای تعلیم و تربیت به فرانسه و انگلستان فرستاد. ولی عدم وجود 
تدابیر مناسب در دربار ایران موجب شد که همه این تلاش‌ها به نتیجه‌ای مناسب نرسد و از 
استعداد و مهارت دانشجویان برگشته از خارج از کشور هیچ استفاده‌ای نشود. امیرنظام از هر جهت 
دارای شخصیت ممتاز و واجد برخی صفات متفاوت و تاحدی متضاد بود. دوران حاکمیت او در 
ایالات مختلف کرمان، آذربایجان و کردستان توأم با مردم‌داری و تفاهم با آنان بود و برای اجرای 
نظم و رفاه عمومی تلاش میک‌رد. گاه‌گاهی نیز در برابر زیاده‌طلبی‌ها و درخواست‌های نامشروع 

حکومت هم ایستادگی میک‌رد.
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